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نكشیمون
 بچه‌تــهــــــرون!

اظهارات برخورنده و تاسف‌بار دو مسؤول درباره شهرستانی‌ها، 
زنگ هشدار درباره خلأیی فرهنگی را به صدا درآورده است

مسؤولان فدراسیون‌های فوتبال و سوارکاری 
ع یک حاشیه جدید را کلید زدند شرو

 جایزه مسجدی 
یك جشنواره

هجدهمیــن  اختتامیــه  مراســم  در 
از  جشــنواره ادبــی شــهید غنی‌پــور 
خانــواده زنده‌یــاد امیرحســین فــردی 
تقدیر شــد، ضمن این‌كــه برگزیدگان 
ایــن جشــنواره در دور هجدهــم نیــز 

معرفی شدند.
مراســم  دفاع‌پــرس،  گــزارش  بــه 
اختتامیه هجدهمین جشنواره ادبی 
شــهید غنی‌پــور، شــامگاه دوشــنبه 
۱۳ اســفند در مســجد جوادالائمه‌)ع( 
برگــزار شــد. رضــا امیرخانــی، احمــد 
دهقــان، محمدرضــا بایرامــی، داوود 
امیریــان، محمــود احمــدزاده، گلعلــی 
مومنی‌شــریف،  محســن  بابایــی، 
محمــد  حســینی‌پور،  نیكنــام 
ناصــری، ناصــر نــادری، محمدحســن 
حســینی، مصطفــی خرامــان، حبیــب 
باباخانــی،  خســرو  یوســف‌زاده، 
مصطفــی رحمان‌دوســت، علی‌اصغــر 
جعفریــان، ابراهیــم زاهدی‌مطلــق و 
محمدعلــی قربانــی در ایــن مراســم 

حضور داشتند.
در ابتدای این مراســم آیاتی از كلام‌ا... 
مجید قرائت شد و ســپس تصاویری 
از شهدای مســجد جوادالائمه )ع( در 

قالب كلیپی پخش شد.

بخش كودك و نوجوان
عبــاس  بــه  حبیــب  زریــن  نشــان 
غدیر‌محســنی بــرای كتــاب »مهمانــی 
پیدایــش  انتشــارات  از  دیوهــا« 

اهداشد.
فاطمــه نفــری بــرای كتــاب »زمســتان 
بی‌شــازده« از انتشــارات ســوره مهــر 
در بخــش نوجــوان مــورد تقدیــر قــرار 

گرفت.

بخش نوجوان
نجــات الاغ، نوشــته فاطمــه دهقــان 
نیــری، انتشــارات محــراب قلــم كتــاب 
سال شد. زمستان بی‌شازده، نوشته 
فاطمه‌نفری، انتشــارات سوره مهر به 

عنوان اثر تقدیری شناخته شد.

رمان آزاد بزرگسال
آیــدا  نوشــته  گمشــده«  »شــهرهای 
مرادی آهنــی، انتشــارات كتاب ســده 

ســال  »كتــاب  عنــوان  بــه  را 
جشــنواره در بخش 

آزاد«  رمــان 
انتخاب كرد.

تقدیــر«  »رتبــه 
رمــان »ابــدی« 

نوشــته مهــدی 
از  صفــری، 

انتشارات 

ن  ســتا شهر
ادب شناخته شد.

از  مراســم  ایــن  پایــان  در 
مرحــوم امیرحســین فــردی بــه 

مناســبت چهلمیــن ســالگرد انقلاب 
اسلامی به عنوان چهره ماندگار چهار 
دهــه ادبیــات انقــاب اســامی تقدیر 

شد.

این همه را گفتیم تا برســیم به امروز كــه روز درختكاری 
اســت. از آن روزهایــی كــه در كل ســال مــا آدم‌هــا كــه 
خودمــان اغلــب یــك پــا دشــمن محیط‌زیســت هــم 
هســتیم، یادمان می‌افتد ریه‌های این جهان هوای تازه 
می‌خواهــد و بعضی‌هامان هــم درخت می‌كاریــم. حتما 
امروز رســانه‌های زیادی به موضوع درختكاری خواهند 
پرداخت، نه فقط امروز كــه فردا هم این اتفاق 
خواهد افتــاد. ما تصمیــم گرفتیم برویم 
و بگردیــم دنبــال درخــت در ادبیــات 
كــدام  ببینیــم  معاصرمــان. 
شــاعر از درخــت ســروده و 
نوشــته و در ذهــن 
عمــده‌ای  بخــش 
مانــدگار  جامعــه  از 
شده اســت. رسیدیم 
به شــعری امروزی كه 
قامــت  كاج‌هایــش 
نبودنــد،  معشــوق 
كاج‌هایــش مــا بودیــم، 
مــن و شــما و دیگــران. همــه 

مــا كــه اگــر یادمــان بــرود بــا هــم مهربانــی كنیــم هــم به 
خود آســیب خواهیــم زد و هم بــه دیگــری. محمد‌جواد 
محبــت، شــاعر معاصــر كشــورمان كه اهــل كرمانشــاه 
اســت و هنــوز هــم در ایــن شــهر زندگــی می‌كنــد، بــرای 
همیشــه تصویــر دو كاج را در ذهــن مــا مانــدگار كــرد. 
آنهــا همســایه بودنــد، بــاد یكــی را از ریشــه درآورد و 
همســایه‌اش بــا تنــدی او را از خــود رانــد، در نتیجــه هم 
سرنوشــت تلخی بــرای هــر دوی آنها رقــم خــورد. رفتیم 
ســراغ این شــاعر كه البتــه چند ســال پیــش دو كاج را با 
پایانی متفاوت و مهربان هم نوشــت، اما آدمیزاد است 
دیگر... قصه‌های تلخ بیشــتر توی ذهنش می‌ماند و اثر 

بیشتری هم دارد... .
او دربــاره شــعر »دوكاج« می‌گویــد: ایــن ســال‌ها زیــاد 
درباره‌شــان حرف زده‌ام. اما راســتش فكــر می‌كنم برای 
خــودم هــم بــه انــدازه نســل شــما نوســتالژیك شــده و 
خاطره‌هایــی شــیرین و فراموش‌نشــدنی ســاخته‌اند. 
مگر می‌شــود شــعرهای مــن در كتاب‌های درســی برای 
بچه‌ها خاطره بســازد و بچه‌هــا برای من خاطره نســازند 

و خاطره نشوند .
تعریــف  بــرای  یــد  بگذار می‌دهــد:  ادامــه  محبــت 

خاطره‌هایــی كــه از زمان انتشــار شــعرها و متن‌هایم در 
كتاب‌هــای درســی دارم بــه دوران دانش‌آمــوزی خــودم 
برگــردم. مــن در دوران ابتدایــی از مدرســه خاطره‌هــای 
خیلــی تلخــی دارم. معلم‌هــای بی‌ســواد، بد‌اخــاق و 
ظالمــی كــه انــگار تمــام ناكامی‌هایشــان را بــا خــود بــه 
مدرســه می‌آوردنــد و آنهــا را ســر بچه‌هایــی می‌ریختنــد 
كه هیچ گناهــی نداشــتند، كــودك بودند و آمــده بودند 
درس بخوانند و ســواد دار شــوند. به خاطر دارم یك روز 
ســر موضوع كوچكی می‌خواســتم از دســت معلــم فرار 
كنم كــه زمیــن خــوردم و دندانم شكســت و آنقــدر این 
خاطــره تلــخ در ذهنــم پررنگ بــود كه حــالا هم كــه همه 

دندان‌هایــم مصنوعــی اســت تلخــی آن اتفــاق را 
فراموش نكرده‌ام.

این شــاعر می‌افزاید: بعــد تصمیم گرفتــم معلم 
شــوم و برخــاف معلم‌هایــی كــه داشــتم رفتــار 
كنم، خوشــحالم كه ایــن اتفــاق افتاد و عــاوه بر 

آن توانســتم در كتاب‌هــای درســی 
هــم حضــور داشــته باشــم و 
دانش‌آمــوزان  خاطــرات  در 
سهیم شوم. شــعرهای نماز، 
دو كاج و... محصــول همیــن 

بــرای  و  اســت  حضــورم 
خــودم هــم تجربــه خیلــی 

خوبی است. 
محبت درباره شــعر دوكاج 
می‌گویــد: ایــن شــعر را در 
یــك شــامگاه رمضــان از 12 

شــب تــا ســحرگاه ســرودم و 
خوشــحالم كه مورد توجــه قرار 
گرفت. بعــد هم در پایــه چهارم 
شــعر دو كاج را داشتم. شعری 

كه خیلی بــرای بچه‌ها خواندنش لذتبخــش بود و هنوز 
هم همه آن را به خاطر دارند. چند ســال پیش هم شعر 
دو كاج را بــا یك روایت تازه نوشــتم و منتشــر كــردم. آن 
هم به این دلیل كه این شــعر در ذهن همه یك خاطره 

ماندگار شده است. 
او می‌گویــد: كتاب‌هــای درســی فقــط بــرای شــما خاطره 
نیســت. بــرای مــن هــم یــك دنیــا خاطــره اســت. آنهــا را 
بــه ســختی پیــدا كــردم و حــالا همه‌شــان را دارم. خاطره 
بچه‌هایــی كه بــا متن‌ها و شــعرها بزرگ شــده‌اند و حالا 
بــا تكــرار خاطــرات آن روزهــا و یــاد شــعرها و كتاب‌هــای 
درسی‌شــان لبخنــد می‌زننــد. اینهــا همــه بــرای 
مــن خاطــرات شــیرینی هســتند كــه هرگــز 

فراموش نمی‌شوند.
محبــت می‌گویــد: مــا آدم‌هــا هــم مثــل 
درخت‌ها هستیم. حواسمان به خودمان 
و اطرافمان نباشــد، از دســت می‌رویــم. اگر 
خاك‌آلوده شود، اگر آب نباشد، 
اگــر هــوا بــد شــود نــه یــك 
همــه  كــه  درخــت 
خــاك  آن  درخت‌هــای 
درس  ایــن  می‌پژمرنــد. 
مهمی اســت كــه دوكاج 
می‌خواهد بــه ما بدهد. 
درس مهربانــی و مــدارا 
كــردن بــا هــم كــه بایــد 
همه مــان یــاد بگیریم 
و فراموشــش نكنیــم. 
همه‌مــان  امیــدوارم 
در  هــم  بكاریــم،  درختــی 
ایــن  روی  هــم  و  دلمــان 

زمین بزرگ خداوند.

با ویكتوریا  گفت‌وگو کرده‌ایم که این روزها سالروز
 در گذشت خواهرش سیمین دانشور  است 

یک لیوان آب زمزم سرکشید و تمام

ادپرست‌های  آنتی‌نژ
فرهنگی جام‌جم

از  بخواهیــد  را  واقعیتــش 
ح بود. از  پریروز بحثش مطر
چه حــرف می‌زنیــم؟! همین 
صحبت‌هایی كــه بعضی از مســؤولان 
ورزشــی راجع به مردم شــریف تركمن و 
شهرستانی‌ها ایراد كرده‌اند و صریحا و 
تلویحــا، بــه دوگانــه زشــت تهرانــی- 

شهرستانی دامن زده‌اند. 
صحبت‌های رئیــس كمیتــه انضباطی 
فدراســیون فوتبــال هــم باعــث شــد 
خــون بــر و بچه‌هــای فرهنگــی جــوش 
بیاید و بروند توی این كار كه اصولا این 
تفاخر به محل تولد و قوم و قبیله مگر 
چــه ارزشــی دارد كه بعضی‌هــا اینجوری 

شلتاق می‌اندازند به آن می‌نازند.
 جایتان خالی بود كه ببینید 
تــا نیمه‌هــای پریشــب توی 
گــروه تلگرامــی خودمان چه 
بحثــی بــرای پرداخــت ایــن قضیــه بــه 
وجود آمــد و چــك و چانه‌هایی كــه زده 
شد تا ســوژه، پخته و آماده میل شود. 
از صابــر محمــدی )عضــو آذربایجانــی 
گــروه( بگیرید كه ایده‌هایــش را ریخت 
وســط گــروه تــا زینــب مرتضایی‌فــرد 
)آنتی‌نژادپرســتِ تهرانی گروه( كه گرای 
یكی دو نمونه مهم دیگر را داد و میثم 
از  یكــی  عنــوان  بــه  اســماعیلی 
بچه‌شهرستانی‌های باصفای فرهنگی 
كــه رگ غیرتهرانــی كاشانی‌مســلكش 
جوشید و پیشنهادهایی داد و فاطمه 
بــه  كــه  اراك(  )اهــل  شهدوســت 
مناســبت ایــن بحث‌هــا، فایــل صوتی 
دهاتی شادمهر عقیلی را گذاشت توی 

گروه.
 در نهایت هم وقتی كه همه 
بچه‌ها رنج حرف و حدیث‌ها 
را كشیده و زحمت پرداخت 
ســوژه را متحمــل شــده و بــه خوابــی 
عمیق فــرو رفته بودند،‌ صبــح فردایش 
محمدصادق علیــزاده )اهل خــاك پاك 
خراســان( كــه مباحث شــب قبــل را به 
دلیل خواب بودن از دســت داده بود، از 
راه رســید و و نقطــه نظراتــش را گفــت. 
حاصل این كار تیمی هم رفته در صفحه 
بعد كه البته وســط كار مشــمول لطف 
و  شــد  گهی‌هــا  آ ســازمان  دوســتان 
الغــرض  خــورد.  گهــی  آ نیمــی‌اش 
دســتپخت گروهی بچه‌های فرهنگی را 
در صفحــه بعــد بخوانیــد كــه بــه جنگ 
تفاخرهای عتیقــه قوم و قبیلــه و نژادی 

رفته‌اند.
 حــالا درســت اســت كــه مــا 
بــه  رفتیــم  تــوی خودمــان 
تهرانــی- دوگانــه  جنــگ 

شهرستانی ولی خب بچه‌های سینما 
هم از خطی كه مرتضایی‌فــرد داده بود، 
رفتنــد ســراغ یكــی از ســكانس‌های 
ســریال ممنوعــه كــه دقیقــا در همین 
روزها ســر و صدا و حاشــیه‌های زیادی 
هم درست و شائبه توهین و تحقیر به 
كــرده.  ایجــاد  را  افغانســتان  مــردم 
بچه‌های ســینما رفته‌اند ســراغ یكی از 
عوامــل ایــن ســریال شــبكه نمایــش 
خانگی و با او درباره سكانس مورد نظر 
گــپ و گفــت كرده‌انــد. البته ایــن را هم 
بگوییم كه ســریال مزبور پیش از این 
هــم در حاشیه‌ســازی بــرای خــودش 
دســتی در آتش داشــت و مدتی هم در 

بند توقیف بود!
 تقدیمــی گــروه فرهنگــی به 
مناســبت روز درختــكاری را 
هم در این صفحــه بخوانید 
و در صفحه 12 هم گپ و گفت كائینی با 
ویكتوریــا دانش را. لازم اســت بگوییم 
16 اســفند ســالروز درگذشت سیمین 
دانشــور بوده و بــه همین بهانه ســراغ 

ویكتوریا خانم رفته‌ایم؟!

پشت صحنه گزارش کپسولی

در روز درختكاری سراغ محمدجواد محبت، شاعر شعر معروف »دو كاج« رفتیم 

دو درخت بكاریم؛ یكی در دلمان و یكی روی زمین خدا 
 مگر درخت اتفــاق كمی اســت روی زمینی كه آدم‌هــا كاری می‌كنند گاهی نفس كشــیدن یادش 

زینب مرتضایی‌فرد

فرهنگ و هنر 

برود و صدای سرفه‌هایش در گوش آسمان هم بپیچد؟ نه. اتفاق كمی نیست كه هیچ... خیلی هم 
بزرگ اســت. آنقدر كه در جــای جای ادبیــات ما درخــت مورد اســتفاده شــاعران و نویســندگان قرار 
گرفته و انواع استفاده‌های كنایی و اســتعاری و... از آن شده اســت. در ادبیات درخت گاهی بدل به 
آدمیزاد شده و گاهی هم بیانگر حالات آدمیزاد. اصلا چرا راه دور برویم تا دلتان بخواهد درخت‌های 
زیبــا شــده‌اند نماد معشــوق در شــعر كلاســیك فارســی و تــا دنیــا، دنیاســت درختان ســروقامت 
معشوق سعدی و حافظ و دیگر شاعران بزرگ هســتند. بیت معروف »درخت دوستی بنشان...« 
حافظ هــم برای خودش جهانی اســت كــه می‌گوید درخــت نشــاندن در فرهنگ ایرانی چــه جایگاه 
بالایی داشته است و قدما آنقدر درخت كاشتن را عزیز می‌داشــته‌اند كه حافظ هم كلمه دوستی را بگذارد كنارش و شعری 

بسراید كه در میان مردم هم برای خودش جا باز كرده و تبدیل به مثل شود.

 فواید درخت را بنویسید: البته ما می‌دانیم كه درخت خیلی خوب است. بسیار 
بالاتــر از مــا ایســتاده و دســت‌هایش را به آســمان بــرده و بــرای ســامت و پاكی 
آسمان و هوا دعا می‌كند. ما به‌شدت عاشــق درختیم. برای همین هم گاهی روی تنه‌اش 
شــعر عاشــقانه می‌نویســیم و قلب وارونــه كنــده‌كاری می‌كنیم! ما بــه طور وحشــتناكی از 
نفت و مشــتقات آن بدمــان می‌آید. بــرای همین درخت‌ها را ریشــه كــن می‌كنیــم و با آنها 
ج و خیابان و پل و غیره و ذالك از كاشتن  آتش درســت می‌كنیم. ما معتقدیم ســاختن بر
درخت بهتر اســت. برای همین به صــدای اره‌برقی علاقه ویژه‌ای داریــم. به‌خصوص وقتی 
بعد از نوش جان كردن چند درخت دندان‌های آهنی‌اش را پاك می‌كند و می‌گوید آخیش 

چه درختای خوشمزه‌ای ...! 

روایت‌های خودمانی سعید بیابانکی از درخت
 تا به حال به شباهت انســان و درخت فكر كردین ؟ خب از خیلی جهات به هم شبیه‌ هستن. هر دو نفس می‌كشن. هر‌دو 

یه روز متولد می‌شن یه روز می‌میرن. هر دو تولید مثل می‌كنن.
 انســان و درخــت هــر دو تــوی خــاك ریشــه دارن. اگــه خــاك نباشــه نمی‌تونــن ادامــه حیــات بــدن. ولی یه 
فرق بــزرگ با هــم دارن؛ انســان‌ها هوا رو آلــوده می‌كنــن. ولی درختا نــه. اصلا شــما تو عمرت یــه درخت بد 
دیــدی؟ یــه درخــت عصبانی مثــا؟ یا یــه درخــت اخمو؟ یــا یــه درخت بداخــاق؟ فكــر نمی‌كنــم اینا 

خصوصیت‌آدماس. 
درختا فقط یه كار بلدن: تولید هوای پاك. همیشه آرزوم این بوده كه ‌ای كاش یه درخت بودم. 

بی‌آزار .. بی‌صدا ... خوشحال ...سربلند ...
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